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منوچهر محمدی در گفت وگو با »ایران«:

سینمای دفاع مقدس هوشیار باشد
ë  کفــه ســنگین 8 ســال دفــاع مقــدس در 

وزن کشی جمهوری اسلامی
به عنــوان یک ایرانی که یــک چهارم عمرم 
پیــش از انقلاب و باقی آن در دوران انقلاب 
گذشــت و به عنــوان کســی کــه جنــگ را از 
روزهــای آغازینش، از نزدیــک تجربه کردم 
و در میادین جنگ حضور داشتم، معتقدم 
اگر بخواهیم در کارنامه جمهوری اســلامی 
دوران  آنچــه  بدهیــم؛  انجــام  وزن کشــی 
8 ســاله جنــگ تحمیلــی به لحــاظ غنــای 
فرهنگی و تأثیرگذاری بر رفتارها و هنجارها 
و ابعــاد مختلف زندگی ما به وجــود آورد را 
اگــر در یک کفه ترازو بگذاریم با بقیه دوران 
حیات جمهوری اسلامی برابری می کند. در 

این 8 سال شاهد ویژگی های بارز اخلاقی و 
انسانی چه نزد مردم به عنوان ولی نعمتان 
حوزه هــای  مســئولان  نــزد  چــه  و  جامعــه 
مختلــف مدیریتــی بودیــم. در ایــن دوران 
همدلــی و همراهــی، گذشــت و فــداکاری 
و در یــک کلام عصــاره  فضائلــی را تجربــه 
کردیم که متأســفانه بعد از جنگ آرام آرام 
کم رنگ و کم رنگ تر شــد و این روزها باید با 
چراغ دنبال آن بگردیم تا شــاید شمه ای از 
فضائل این 8 سال را پیدا کنیم. این موضع 

من راجع به جنگ و دفاع مقدس است.
ë از هر میلیمتر خاک ایران دفاع کردیم

بــاز به عنوان یک ایرانــی، نقطه غرورآفرین 
8 ســاله جنگ برای نسل ما و برای جامعه 

ما این اســت که در تاریخ حداقل 200 ساله 
پیش از انقلاب این، تنها جنگی است که بر 
ایران تحمیل شد و یک میلیمتر از تمامیت 
ارضی اش را از دســت نــداد. در حالی که در 
صفویــه و قاجاریــه بخــش زیــادی از ایــران 
را از دســت دادیــم. اگــر تمــام بحث هــای 
اخلاقی و اجتماعی و فرهنگی را هم یکســو 
بگذاریم و فقط از این زاویه نگاه کنیم نقطه 
افتخارآفرینــی بــرای تاریــخ ایــران و بــرای 
نســلی اســت کــه در این 8 ســال بیشــترین 
فداکاری را داشتند و ما مدیون شان هستیم.

ë در سینما هم پیروز میدان بودیم
از منظر ســینما هم در قیاس با رقیب پیروز 
میــدان هســتیم. یک ســو مــا بودیــم و یک 

ســو عراق. عراق از نظــر مالی و امکانات 
بــر ما برتری داشــت. کشــور کوچک تری 
بود امــا منابع نفتــی اش تقریبــاً همتراز 
ما بلکه بیشــتر بــود و پشــتیبانی جهانی 
را هــم داشــت. ما با چنین کشــوری وارد 
جنگی شــدیم کــه بعد از جنــگ جهانی 
دوم طولانی تریــن جنــگ منطقــه ای در 
قــرن حاضــر اســت. عــراق در مجمــوع 
8 ســال جنــگ فقــط 3 فیلم ســینمایی 
ســاخت که فیلم های آماتوری، شعاری 
فرهنگــی  ارزش  کوچکتریــن  فاقــد  و 
و هنــری بــود. در حالــی کــه مجموعــه 
ســینمای ایران از ســال 59 تا سال 1399 
حــدود 1200 عنــوان فیلــم تولیــد کــرد 
کــه در یــک حســاب سرانگشــتی بالغ بر 
10 درصد این ظرفیت به ســینمای دفاع 
مقدس اختصــاص دارد یعنی در بیش 
از 100 تــا 120 فیلم به صورت مســتقیم و 
غیرمستقیم به موضوع جنگ تحمیلی 

پرداخته ایــم و همچنان با این محوریت 
فیلم می ســازیم. با ایــن وضعیت نباید 
احســاس ســرافکندگی و سرشکســتگی 
کــرده یا قدر ســینما و ســینماگران را کم 

ارزش کنیم.
ë تنها ژانر بومی سینمای ایران

عــده ای از ســینمای دفاع مقــدس ابراز 
نارضایتــی می کننــد. به اعتقــاد من این 
نارضایتی ناشــی از عدم شناخت مقوله 
سینماســت. سینمای دفاع مقدس تنها 
ژانــر و گونه ســینمایی اســت که بشــدت 
بومــی و ایرانــی شــده اســت. گونه هــای 
دیگر سینمایی برگرفته از همان ژانرهای 
تعریف شــده جهانی اســت کــه با قصه  
منطبــق  جغرافیایــی  و  شــخصیت ها  و 
با کشــور ما ســاخته می شــود و تنها گونه 
ســینمایی کــه هویــت  ایرانــی منبعث از 
انقــلاب را می شــود در آن ردیابــی کــرد، 
ســینمای دفاع مقــدس اســت. این هم 

وجــه تمایز و تفاخری دیگر برای بالیدن 
به سینمای دفاع مقدس است.

ë  از تهییــج روحیــه ملی تــا مظلومیت
جانبازان شیمیایی

بدیهــی اســت در همه جــای جهــان در 
کشــاکش جنــگ و حوادث و میــدان  رزم 
آنچــه بــر ســاخت آثــار هنــری از جمله 
ســینما تعییــن تکلیــف می شــود کمک 
بــه تهییــج روحیه ملی و تقویــت روحیه 
تعــاون اجتماعــی اســت تــا بتواننــد در 
برابــر دشــمن خــارج بایســتند. این یک 
امر مســلم اجتماعی اســت کــه طبیعتاً 
هنرمنــدان هم بایــد از آن تبعیت کنند. 
عمــده آثــاری کــه در طول 8 ســال دفاع 
مقــدس ســاخته شــد، فــارغ از کیفیــت 
پذیــرش  بــا  بــود.  ویژگــی  ایــن  دارای 
قطعنامه و پایان جنگ، ســینمای دفاع 
مقــدس بایــد از لاک و پوســته هیجانــی 
خــارج می شــد. آتش بــس شــده بــود و 
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 نایی جان مادر زمین
 بهرام بیضایی در سال 1364 فیلم »باشو 
غریبه کوچک« با بازی درخشــان سوسن 
تســلیمی را ســاخت. فیلمــی کــه رنگ و 
زبــان تازه ای از ســینمای ضدجنــگ را به 
ارمغان آورد ســینمایی محترم که وامدار 
هنــر اصیــل تئاتــر اســت کــه بــا ســوژه ای 
متفاوت از حضــور فرهنگ های مختلف 
شــمال و جنوب کشــور روایتــی از جنگ از 
نوع زنانه را به مخاطب ارائه داد. فیلمی 
که 5 سال به محاق توقیف رفت و دست 

آخر در سال 1369 به نمایش درآمد.
نایی جان زنی شمالی است که شوهرش 
بــه جنــگ رفتــه و از ســوی دیگر پســرکی 
به نام باشــو که جنگ و ویرانی را به چشم 
دیــده به پیــش او می آیــد. اویی کــه مادر 
است. این فیلم تحسین منتقدان و مردم 
را به دنبــال داشــت و یکــی از فیلم هــای 

پرافتخار سینمای ایران است.

طرحی نو از چهره زن در جنگ
عاطفه رضوی از جمله بازیگران است که 
با بــازی در نقش »مینو قندی« توانســت 
عنوان نخستین پرستار جنگ در سینمای 
ایــران را در فیلم »ســفر به چزابــه« از آن 
خــود کند. فیلم »ســفر به چزابــه« علاوه 
بر ساختارشــکنی ملاقلی پــور و پرداخت 
بــه موضــوع تــازه ای در ســینما، آن هــم 
در زمانــی کــه حضــور مــردان در جنــگ 
تحمیلــی و خــط مقــدم جبهــه بیــش از 
هــر عنوانــی مطــرح بــود؛ با موضــوع زن 
به عنــوان پرســتار طرحی نو در ســینمای 
ایــران درانداخــت و نام »مینــو قندی« را 
با تلاش های پروانــه وار خود برای نجات 

رزمنده ایرانی ماندگار کرد.
مینو در نقش پرستار و علی رزمنده فیلم 
»سفر به چزابه« دو کاراکتری بودند که بار 
اصلــی روایت فیلم را به دوش کشــیدند. 
بگــو مگوهــای مینــو و علــی و کشــاندن 
رزمنده زخمــی روی برانکارد برای یافتن 
مامن امن و در نهایت نجات جان انسان 
از جملــه ویژگی هــای دلنشــین و یــادگار 
مانده از رســول ملاقلی پور فیلمساز فقید 
سینمای ایران اســت. او که توانست مینو 
قندی و علی یعقوب زاده را در ســفری به 

چزابه برای سینمای ایران ماندگار کند.

روایت مادری در جنگ
بی تا فرهی از دیگر زنان بازیگری است که 
در فیلم »کیمیا« به کارگردانی احمدرضا 
درویــش حاضر شــد و نقش »شــکوه« را 
در ســینمای ایران و بخصوص ســینمای 
جنــگ به یادگار گذاشــت و روایت تازه ای 
از مــادری کــردن در جنــگ را بــه نمایش 

گذاشت.
شــکوه پزشــک زنان و زایمان است که در 
روزهــای پــر التهاب جنــگ تحمیلی زنی 
بــاردار را جراحــی می کنــد و دختــری بــه 
دنیا می آید اما مــادر دختر از دنیا می رود 
مــورد اصابــت موشــک  نیــز  زایشــگاه  و 
قــرار می گیرد. شــکوه دختــر را به آغوش 
می کشــد و از زیر خمپاره و آتش جنگ به 
محلی امــن در خانه خود می برد و کیمیا 
را چونان دختر خود نگهداری می کند. اما 
پدر کیمیا پس از ســال ها اسارت از جنگ 
برمــی گــردد و ســراغ فرزنــدش می آید و 
جدال شــکوه بــرای حفظ و رضــا برای به 

دست آوردن کیمیا یکی از دراماتیک ترین 
لحظاتــی اســت که ســینما به خــود دیده 
اســت و احمدرضــا درویش بدرســتی نه 
چونــان قاضی بلکــه تنها به عنــوان راوی 

آنچه را باید روایت می کند.

مادر پرغرور یک جانباز
معتمد آریا در سینمای ایران نقش خوب 
در فیلم های خوب کم بازی نکرده است 
و می توان گفت او یکی از بازیگرانی است 
کــه بیشــترین تنــوع بــازی در نقش هــای 
مختلــف را درکارنامــه کاری خود به جای 
گذاشــته اســت. در ایــن بیــن بــازی او در 
فیلم »گیلانه« به کارگردانی رخشان بنی 
اعتمــاد از جملــه فیلم هــای مادرانــه ای 
اســت کــه مادرانگی را به معنــای واقعی 
و بی منــت بــه فرزنــد جانبــازش هدیــه 
می کنــد. رخشــان بنی اعتماد کــه خود او 
یکــی از پرچمــداران ســینمای اجتماعی 
بخصــوص بــا حضــور پــر رنــگ زنــان در 
آثارش است در فیلم »گیلانه« استادانه و 
مسلط کاراکتر ننه گیلانه را هم درمرحله 

فیلمنامه و هم اجرا درآورده است.
فاطمــه معتمــد آریــا بــا بــازی در نقش 
دراماتیــک  موقعیت هــای  گیلانــه  ننــه 
بــه  نــوع دوســتی و انســان دوســتی را  و 
شــکل باورپذیــر به مخاطــب عرضه کرد 
تــا جایی کــه مخاطب با شــخصیت های 
ارتبــاط  گیلانــه  ننــه  بخصــوص  فیلــم 
عمیقــی برقــرار می کنــد و خــود را جــای 

شخصیت های فیلم می گذارد.

محبوبه عاشق روبان قرمز
فیلمســازانی  از  کیــا  حاتمــی  ابراهیــم 
اســت کــه ماننــد ملاقلی پــور به شــکل 
بــر ســینمای دفــاع مقــدس  متمرکــز 
اســت. امــا دو فیلــم »برج مینــو« که در 
ســال 1374 ســاخت و »روبــان قرمــز« 
کــه در ســال 1377 کارگردانــی کــرد هر 
دو بــا حضــور نقــش محــوری زن روی 
پــرده رفــت امــا فیلــم »روبــان قرمــز« 
حــرف تازه ای در ســنیمای ایران می زد. 
فیلمــی درتقبیح جنگ تنهــا با حضور 
3 کاراکتر که شخصیت محوری آن زنی 
به نــام محبوبــه با بــازی آزیتــا حاجیان 
بــود. محبوبه جنــگ زده ای اهل جنوب 
اســت که خانواده اش را از دست داده و 
بعد از مدتی به ســرزمین پدری اش باز 
می گــردد و با ویرانه ای مواجه می شــود 
بــه  روبان هــای قرمــز  بــا  کــه زمین هــا 
قطعه های مختلف تقسیم شده بود که 
مردی به نام داوود آنجا زندگی می کرد و 

مشغول پاکسازی زمین از مین بود.
جمعــه هــم مــردی افغانــی اســت کــه 
نگهبان گورستان تانک ها است و محبوبه 
کــه در ویرانــه خانــه خــود تانکــی را از زیر 
آوارپیدا می کند تصمیم می گیرد برای به 
دســت آوردن پول تانک خود را بفروشــد 
کــه روایت جمعه و محبوبــه برای فروش 
تانک آغاز می شــود. داســتانکی که خشم 
داوود را برمــی انگیــزد و درنهایــت هر دو 
مرد عاشق محبوبه می شوند. حاتمی کیا 
در این فیلم ســمبلیک عشــق و زندگی را 
درمیــان ویرانه جنگ به تصویر می کشــد 
و محبوبــه به عنــوان نماد عشــق میان دو 
معشــوق قــرار می گیــرد و آزیتــا حاجیان 
بــا نقــش آفرینــی کــم نظیــر خــود و ارائه 

داســتانی ســمبلیک رویــش امیــد از دل 
ویرانــی و میــل به عشــق ورزی را بــر پرده 
نقره ای ماندگار می کند. در واقع حاتمی کیا 
با فیلم »روبان قرمز« عاشقانه ترین فیلم 
خــود را می ســازد و محبوبــه در ســینمای 

ایران ماندگار می شود.

نرگــس آبیار و مســیر ســخت روایت های 
زنانه از جنگ

در همه سال هایی که در سینمای ایران در 
حوزه سینمای دفاع مقدس فیلم ساخته 
می شد نامی از فیلمســازان زن که در این 
حوزه فیلم بســازد و به شــکل تمرکز روی 
موضوع جنگ بویژه زنان کار کرده باشد، 
نبود. البته رخشــان بنــی اعتماد از جمله 
فیلمســازانی اســت ســاخت فیلم هــای 
اجتماعــی همواره دغدغه او بوده اســت. 
فیلم هایی کــه نقش مهم و محــوری آن 
را زنــان بــه عهــده داشــته و دارنــد. امــا او 
توانست با فیلم »ننه گیلانه« فیلمی ضد 

جنگ بسازد.
اما در ســال 1392در جشــنواره سی ودوم 
فیلم فجر ســینمای ایران با فیلم »شــیار 
143« ســاخته نرگــس آبیار شــگفت زده 
شــد. فیلمی کاملًا زنانه با روایتی آشــنا از 
چشم انتظاری مادران برای فرزندان شان 
که شــهید شــدند. نرگــس آبیار که ریشــه 
در ادبیــات داســتانی بخصــوص ادبیات 
جنگ دارد در فیلم »شیار 143« به عنوان 
نخستین فیلم خود در این حوزه توانست 
زنــی اســتوار با روحــی بلند را بــه نمایش 
بگذارد. زنی که یک ســرزمین تمام قد به 
پای »الفت« ایســتادند و برای دل منتظر 
او اشک ریختند. موفقیت چشمگیر فیلم 
»شــیار 143« و نمایــش قــدرت زنانــه در 
ســکوت خبردار شدن شــهادت فرزندش 
تا به آغوش کشــیدن او در تابوت، با بازی 
مریلا زاعــی توانســت راه را بــرای نرگس 
آبیار باز کند و سیر حضور او در عرصه های 
بین الملل نشان داد که می تواند مسیری 
ســخت امــا دردســترس را در روایت های 
زنانــه از جنــگ  طــی کنــد کــه حاصل آن 
فیلم هایی چون »نفس« و »شــبی که ماه 

کامل شد« بود.

ویلایی هــا روایتی اســتوار از زنان در جنگ 
تحمیلی

ســی وپنجمین  در  و   1395 ســال  در 
جشــنواره فیلــم فجــر منیــره قیــدی بــا 
توانســت  »ویلایی هــا«  فیلــم  ســاخت 
توجه بســیاری از اهالی ســینما را به خود 
جلب کند. این فیلم روایت خانواده های 
فرماندهان ســپاه و ارتش در ســال 1365 
بود که توسط ارسلان امیری و منیر قیدی 
به تهیه کنندگی سعید ملکان ساخته شد.

این فیلم با حضور ثریا قاسمی درنقش 
عزیــز کــه زنــی 50 ســاله اســت و بــرای 
پیــدا کردن نشــانی از پســرش همــراه با 
نوه هــای خود بــه منطقه ویــلا که محل 
اســتقرار خانواده های سپاه و ارتش بوده 
می آیــد و طناز طباطبایــی هم در نقش 
ســیما و پرینــاز ایزدیار با بــازی در نقش 
خانــم خیــری ســه ضلــع روایــت یــک 
داســتان زنانه را تشــکیل می دهند که با 
حضور منیره قیدی به عنــوان کارگردان 
می توانند روایتی استوار از زنان در جنگ 

را روایت کنند. 

ســینمای جنگ و روایت داســتان های زنانه در دوران جنگ تحمیلی همواره از مهم ترین دستاوردهای سینمای ایران بوده است که 
برخی از کارگردان ها چون رسول ملاقلی پور با فیلم های متعددی که معروف ترین آن »سفر به چزابه« است و احمدرضا درویش نیز 
با فیلم های مختلفی در این عرصه حضور پیدا کردند اما معروف ترین فیلم این کارگردان درباره حضور زنان در جنگ فیلم »کیمیا« 

بود و با کمی فاصله ابراهیم حاتمی کیا بود که با دو فیلم »برج مینو« و »روبان قرمز« روایت زنان از جنگ را بیان کرد.    

نگاهی به حضور زنان در فیلم هایی با موضوع دفاع مقدس

زنانی که در جنگ تحمیلی به رنگ زندگی درآمدند

 اهالی سینما از نیاز امروز سینمای جنگ 
به »ایران« می گویند

 فرزند زمانه 
خویش باش

40 ســال از آغاز جنگ 8 ســاله عراق علیه ایران می گذرد. ســینمای جنگ به عنوان مقوله ای جدا 
نشدنی از روایت های سینماگران جهان، در این 4 دهه در سینمای ایران هم مورد توجه قرار گرفته 
و تا آنجا که در توان سینمای ایران بوده نسبت به این رویداد ملی ادای دین کرده است. سینمایی 

کــه برخی صاحبنظران این حوزه معتقدند تنها ژانر ســینمایی اســت که بومی و ایرانی شــده و با 
نشانه هایی خاص از ژانر جنگ در شکل جهانی متمایز شده است. در این 40 سال متوسط تولیدات 
ســینمای ایــران در دهه های مختلف متفــاوت بوده و مضامین هــم تغییر کرده اســت. در دو دهه 

60 و 70 که به دلیل درگیری با مســأله جنگ ســینمای جنگ هم در اوج بود، سینمای دفاع مقدس 
وجه عرفانی و حماســی داشت و تلاش سینماگران بر این بود که با تهییج به تقویت روحیه ملی 

و مشــارکت و تعاون اجتماعی علیه دشــمن کمک کنند. ابراهیم حاتمی کیا، احمدرضا درویش، 
عزیزالله حمیدنژاد و رســول ملاقلی پور در کنار کمال تبریزی، سیف الله داد، ساموئل خاچیکیان، 

مجتبی راعی، محسن مخملباف و... از جمله سینماگرانی بودند که در این دوره به سینمای جنگ 
ادای دین کردند. در کنار آنها برخی از کارگردان ها از جمله مسعود کیمیایی و بهرام بیضایی در عین 
بیان اتحاد ملی، تصویری از عفریت جنگ را ترســیم کردند. با فاصله گرفتن از جنگ، ســینمای 

ایران هم از پوسته هیجانی خارج شد و نوبت به بازتاب مشکلات جنگ، قربانیان و بازماندگان آن 
رسید. »گیلانه« رخشان بنی اعتماد نمونه موفق این دست آثار بود. در برخی آثار گاهی مضامین 

سیاسی واجتماعی بر روایت سینمای دفاع مقدس نشست و لحن فیلم بیانی اعتراضی گرفت 
که از نمونه های به یاد ماندنی آن »آژانس شیشه ای« است. با گذر زمان سینمای دفاع مقدس هم 

متأثر از فضای کلی سینما، به سمت کمدی رفت و با فیلم هایی مثل »ضد گلوله« و »اخراجی ها« 
سعی شد با فضای دفاع مقدس شوخی شود. اگر چه در تمام این سال ها بنا بر مقتضیات دهه های 
مختلــف تــا حــدودی روح زمانه در ســینمای جنگ هم دمیده شــده و تلاش شــده اســت رابطه 

مخاطب با سینمای جنگ قطع نشود اما چند سالی است که سینمای این حوزه حرفی تازه برای 
مخاطب و نســل تازه جامعه نــدارد. برخی دلیل آن را اعمــال محدودیت ها می دانند و برخی بر 

این باورند که ساخت سینمای جنگ سخت است و فیلمسازان از ساخت کارهای سخت طفره 
می روند. به سراغ اهالی سینما که در این حوزه فعالیت کرده اند رفته ایم  و درباره چرایی این اتفاق و 

اینکه امروز سینمای جنگ به چه مضامینی نیاز دارد، گفت وگو کرده ایم. 

نرگس عاشوری
خبرنگار

منوچهــر محمــدی از جملــه تهیه کنندگانــی اســت کــه در 
فیلم هایش نگاهی دیگر به مقوله جنگ و دفاع مقدس داشته 
است. او که دانش آموخته رشته جامعه شناسی است، اغلب 
فیلم هایش هم از تــم اجتماعی برخوردار اســت. فیلم هایی 
مثل »عصر روز دهم« مجتبی راعی، »ارتفاع پست« ابراهیم 
حاتمی کیــا، »میم مثل مادر« رســول ملاقلی پــور، »میهمان 
داریم« محمــد مهدی عســگرپور و همچنین ســریال »خاک 
ســرخ« ابراهیم حاتمی کیا از جمله شــاخص ترین آثــار او در 
عرصه دفاع مقدس اســت. در گفت وگویی بــا او ضمن مرور 
کلــی بر روند ســینمای 40 ســاله جنــگ از نیاز امــروز این گونه 
سینمایی صحبت کرده ایم. ماحصل گفته های این تهیه کننده 

را با حذف سؤالات مطرح شده در ادامه می خوانید. 

ë راه رسیدن به رستگاری
مهدی ســجاده چی، 
که  فیلمنامه نویسی 
بــا محوریت  آثــاری 
جنــگ را در کارنامه 
خــود دارد با ارزیابی 
دفــاع  ســینمای  ســاله  رونــد 40  کلــی 
مقــدس معتقد اســت فیلم هــای این 
حــوزه در دهه 60 اغلب وجه حماســی 
لحــن   70 دهــه  در  دارد،  عرفانــی  و 
اعتراضــی گرفته و مضامین سیاســی و 
اجتماعی بر بستر دفاع مقدس روایت 
می شــود و در دهــه 80 ســینمای دفاع 
مقــدس هم به ســوی کمــدی  گرایش 
پیــدا می کند. تحلیل او دربــاره دهه 90 
اما متفاوت است: »فیلم های این دهه 
را در یک عبارت می شــود دســته بندی 
مقــدس  دفــاع  ســینماگران  کــرد؛ 
نمی شــود  طــور  ایــن  کــه  فهمیدنــد 
فیلم ســاخت، باید فکر دیگــری کرد. 
تجربیــات مختلــف را انجــام دادنــد و 
بــه نتیجــه خاصــی نرســیدند. اواخــر 
دهــه 90 هســتیم اما همچنــان وقتی 
از ســینمای دفــاع مقــدس صحبــت 
دهه هــای  فیلم هــای  از  می شــود 
قبــل مثــال می آوریم. حتــی رویمان 
نمی شود بگوییم »تنگه ابوقریب« با 

این همــه هزینه فیلم خوبی اســت.« او 
با تأکید بر اینکه دهه 90، دهه ســینمای 
دفاع مقــدس نبود، می افزایــد: »تعداد 
فیلم های ساخته شده در این ژانر آنقدر 
محدود است که نمی شود کنار هم چید 
و بــه برداشــت معنــا داری رســید. تنهــا 
برداشت معنادار این است که نشد فیلم 
بســازند چون تفکر نداشــتند. آشــفتگی 
اینجــا  در  را  اجتماعــی  ســردرگمی  و 
هــم می بینیم. فیلمســاز جنــگ هم در 
همین جامعه زندگی می کند. فیلمساز 
نمی داند چه فیلمی بســازد؛ فیلمی که 
بخصوص نه گیشــه دارد و نه جشــنواره. 
این نوع سینما برای رسیدن به رستگاری 
باید فکری بکنــد.« این فیلمنامه نویس 
در پاســخ به ســؤالی درباره دلیــل قهر و 
رویگردانــی مخاطب توضیــح می دهد: 
نشــان  او  بــه  می خواهــد  کــه  »فیلمــی 
نداده ایــم. فیلمــی کــه مشــخصات این 
دوره را داشــته باشد. ســراغ هر فیلمساز 
می گویــد  برویــد  کــه  مقــدس  دفــاع 
برخــی  شــد.  تمــام  دیگــر  نمی شــود، 
ارگان هــا و نهادهــای مربوطــه را مقصر 
می داننــد و عــده ای از حمایــت نکــردن 
مســئولان گلایــه می کننــد امــا واقعیت 
این اســت که فیلمســازی در حوزه دفاع 
مقــدس کار دشــواری شــده و هــر کســی 

ســراغش نمی رود.« راهکار پیشــنهادی 
فیلمنامه نویس »روز سوم« برای خروج 
فیلم هــای  ســاخت  وضعیــت  ایــن  از 
کلاسیک اســت: »وقتی بر اساس قواعد 
خــوراک  ســال  تــا 10  می ســازید  فیلــم 
فیلم هــای دیگــر را تأمیــن کرده ایــد. اگر 
فیلم کلاســیک جنگی ســاخته شود این 
امــکان را بــه وجــود می آورد کــه دیگران 
هــم، گوشــه هایی از این فیلم کلاســیک 
فیلم هــای  آن  از  الهــام  بــا  بگیرنــد،  را 
کوچکتری بسازند اما همچنان بسازند.« 

او فارغ از ژانر و دسته بندی آثار سینمایی 
تأکید می کند: »ســینما به ســینماگرانی 
نیاز دارد که ضمن اینکه شناسنامه دوره 
خودشان را دارند در مورد آینده هم ایده 
و فکر داشــته باشــند. در زمان خودشان 
نمانند شــبیه ســینمای اجتماعی ما که 
یک دهه اســت درجــا می زند و همچون 

برکه کوچکی تحلیل می رود.«  

ë اگر قرار بود امروز فیلم جنگی بسازم
عزیزالله حمیدنژاد، 
چندیــن  ســازنده 
توجــه  قابــل  اثــر 
جنــگ  زمینــه  در 
دفــاع  ســینمای  و 
مقدس کــه فیلم هایش از جمله »هور 
در آتــش«، »ســتارگان خــاک«، »قلــه 
دنیا« و »اشک ســرما« از دستاوردهای 
شاخص این گونه محســوب می شود، 

تمایــل چندانــی بــرای گفت وگو نــدارد.  
او کــه هیچ کــدام از فیلم هایــش در متن 
جنگ نیســت و به گفته خودش بررسی 
ارتباط و روان شناســی آدم ها در شــرایط 
جنگ برایش مهم است و معتقد است 
در شــرایط جنگ آدم هــا، قابل مطالعه 
و تحلیل هســتند، می گوید: »اگر قرار بود 
امــروز فیلمــی در رابطه با جنگ بســازم 
به ســراغ رزمنده هایــی می رفتم که یک 
زمان خوب بودند و الآن دچار مشــکلات 

بزرگی شــده اند.« برای حمیدنــژاد خود 
انســان مهم بــوده و بر این باور اســت که 
انســان در هر شــرایطی بازتاب هایی را از 
خودش نشان می دهد و شاید به همین 
خاطر اســت که امــروز می گوید اگــر قرار 
بود فیلمــی در این باره بســازد می رفت 
سراغ »شخصیت هایی که به رغم حضور 
در جبهه، ســال ها بعد سوءاستفاده های 
کلانــی کردنــد و جانبــازان و رزمنــدگان 

بسیاری را منزوی کردند.«  

کیمیا
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گیلانه

ویلایی ها

نفس

روبان قرمز

سفر به چزابه

باشو غریبه کوچک

»روز سوم«


